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Abstract 

The extension of the ancient Iranian community to the Paleolithic era had long made 

the structure of the patriarchal system portray women as an important segment of 

society living on the Iranian plateau and present them as the source of blessing and 

life. Now, considering the changes that took place in the social and political system 

of Iranians (in the time of the Medes until the decline of Sassanian power), one of 

the issues is what position women had in Iranian societies due to their ability to 

childbearing, and what has been the approach of religious texts (Avestan and 

Pahlavi) and civil society, which is revealed through historical documents, to the 

issue of marriage (marital bond) and especially childbearing. Also, in the 

Achaemenid and Sassanid patriarchal society, what role did pregnant mothers and 

women played in the economy of society and the family, and in this case, what 

measures were taken to improve the well-being of working mothers? On this basis, 

these results are obtained by using the library method and analysis of historical and 

religious texts, as well as by studying the tablets of Persepolis and by analyzing the 

information extracted from sources and citations due to the importance of the family 

system in the religious and civil society of the ancient Iranians, marriage was 

considered an important matter that led to the birth and multiplicity of the family 

 

*  Associate Professor of History, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. 

kavyani@uk.ac.ir 

Date received: 13/6/2022, Date of acceptance: 7/11/2022 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   314

 

and society. Also, as the evidence proves, mothers and of course, pregnant women 

were involved in the family economy and along with their children, brought 

prosperity to the family and society. Therefore, and for the reasons mentioned 

above, in addition to the value that religious texts and Iranian society place on 

pregnant women and the issue of childbearing, we are witnessing measures to 

protect and maintain them and provide services and facilities to pregnant and 

working mothers. 
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  340 – 315، 1401 بهار و تابستان ،1، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  جايگاه زنان باردار و اهميت فرزندآوري
  ايراندر متون مزديسني و جامعة باستاني 

  *حميد كاوياني پويا

  چكيده
در ساختار نظام مادرتباري، زنان به عنوان قشر مهمي از جامعـه مطـرح شـده و سرمنشـاء     
زندگي،زايندگي و بركت شناخته مي شدند. حال با توجه به دگرگونيهاي پيشامده در نظـام  

روزگار مادهـا   اجتماعي و سياسي ايرانيان و برخورداري جوامع ايراني از نظام پدرتباري در
سبب ويژگي بهره مندي از  تا افول قدرت ساساني، از مسائل مطرح اين است كه زنان به به

قدرت باروري چه جايگاهي در جامعة ايراني داشته و در كل رويكرد متون ديني(اوستايي و 
پهلوي) و جامعة مدني كه از طريق اسناد تاريخي برملا مي گردد بـه مقولـة ازدواج(پيونـد    

اشـــويي) و بـــه ويـــژه فرزنـــد آوري چگونـــه بـــوده اســـت. همچنـــين در جامعـــة زن
ايراني(عصرهخامنشي و ساساني) بارداري زنان و دارا بودن فرزند چـه اهميـت و اعتبـاري    
داشته و آيا مي توان براي مادران و زنانِ باردار نقشي در اقتصاد جامعه و معيشـت خـانواده   

  تي در بهبود حال مادران شاغل انجام گرفته بود.قائل گرديد و در اين صورت چه تمهيدا
بر اين مبنا با بهره بري از روش كتابخانه اي و واكاوي متون تاريخي و ديني و همچنين 
از طريق مطالعه الواح و گل نبشته هاي تخت جمشيد و با تحليـل اطلاعـات مسـتخرج از    

م خانواده در جامعة دينـي و  منابع و استنادات، اين نتايج حاصل آمد كه به سبب اهميت نظا
مدني ايرانيان باستان، ازدواج امري مهم تلقي شده كه سبب زايش و كثرت جمعيت خانواده 
و جامعه گرديده و بدين ترتيب داشتن اولاد از اهميت بسزايي برخوردار بود. زيـرا افـزون   

 ـ واب و كرفـة  بر اينكه موجب تداوم نسل ايرانيان (اهورايي) مي شد و بدينگونه در كسب ث
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والدين در جهان اخروي تاثير گذار بود، در افزايش روزافزون قدرت و توانايي(اقتصادي و 
نظامي) ايرانيان موثر واقع مي گرديد. همچنين آنگونه كه شواهد و مدارك گواهي مي دهند 

رفاه مادران و البته زنان باردار در اقتصاد خانواده دخيل بوده و در كنار فرزندان سبب ايجاد 
در خانواده و جامعه مي گرديدند. بدين روي و به دلايل مذكور در ايـران باسـتان در ارائـة    

  خدمات و تسهيلات به مادران باردار و شاغل شاهد اقداماتي هستيم. 
  مادران، ايران باستان، زنان باردار، ازدواج، فرزندآوري ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
در هزاره هاي پيش از ميلاد و به هنگامي كه نظـام مادرتبـاري در اكثـر جوامـع حكمفرمـا      
بود،زنان نه تنها در امور مهم اقتصادي بلكه در ادارة امور كشوري و لشگري نيز مداخله اي 

بـه  زنـان   ةزن بود و لـذا هم ـ  يكاركرد اجتماع يمادرموثر و مستقيم داشتند. در واقع نقش 
بنابراين حتي پس از گـذار جوامـع بـه     .)41: 1387ديمادران گروه بودند (رنهفته  اوضوح ي

نظام پدرتباري به سبب برخي ويژگيهاي بيولوژيك زنان، به ويژه بهره مندي آنها از قـدرت  
باروري و توليد مثل، جايگاه و اهميت زنان در جوامع باستاني ناديده گرفته نشد و زنـان در  

ي و اجتماعي عهده دار وظايفي گرديدنـد. در ايـران باسـتان نيـز     كنار مردان در امور اقتصاد
آنگونه كه از اسناد و شواهد تاريخي و ديني بر مي آيد زنان هيچگاه به حاشيه رانده نشده و 
پستونشين نگرديدند. بلكه در اجتماع و خانواده فعاليتي بسزا داشتند و حتـي شـاهدختان و   

گيري ها مشاركت نموده و گاه از مشاوران خـاص   زنان سلطنتي در امور سياسي و تصميم
). در دوران هخامنشـي دختـران جـوان    256: 1381 شاهنشاه به شمار مي رفتند(دانـدامايف 

مانند پسران جوان تعليم وتربيت نظامي و سنتي مـي ديدنـد و بـه ورزش هـاي بـدني مـي       
ف به گونه اي بود كـه  ). نفوذ و مشاركت زنان در امور مختلBriant 1996 :285پرداخته اند (

حتي پيش مي آمد كه بر خلاف ميل پادشاه، وي را مجبور به برگزاري شورايي براي تصميم 
 ;Diodorus of Sicili 1946گيري دربارة امور مهم (مانند سرنوشت تميستوكل) مـي نمودنـد(  

انسـته  نيز نقش و جايگاه زنان به گونه اي محتـرم د  ). در دوران اشكاني و البته ساساني275
مي شد كه مقام شهرياري( مانند؛ بوراندخت و آذرمي دخت) و نايب السلطنگي(دينگ مادر 
پيروز) را براي آنها به ارمغان آورد و برخي زنان با استفاده از حربه هاي زيركي و زيبـايي و  
حتي كياست و درايت توانستند در شاهان و درباريان نفوذ يابند و سـبب سـاز رخـدادهاي    
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). در روزگار ساساني و با وجود سـلطه اي كـه ديـن و ديـن     173: 1388(نولدكهمهم شدند
مردان در امور سياسي، اجتماعي و فرهنگي يافتند، حتي ظاهرأ زنان با شرايطي مي توانستند 

احراز كنند و مدير تشريفات مذهبي » زاوتا /زوت« حرفة روحانيت را تا به حد مقام مقدس
).به استناد منابع مهم زنان همچنين در امر تعليم Brosius 2010 ؛Gold man2012:4( نيز بشوند

و تربيت فرزندان نيز نقش اصلي را ايفا كرده و به هيچ وجه براي زندگي در پشت درهـاي  
). بلكه با حضور در اجتماع در امور Briant 1996:285 بسته(محدود)، آموزش نديده بودند (

   بودند. مختلف نقش فعال و پويايي را عهده دار
بر اين اساس و با توجه به حوزة گستردة زنان در امور مختلف كه حتي سـبب گرديـده   

 Brosiusبود در روزگار ساساني زنان در مراسم و تشريفات ديني فعاليتي بسزا داشته باشند(

و بر مبناي متون يوناني(عصر هخامنشي) و حتي روايات مليّ در آموزشهاي نظامي و  )2010
). Doostkhah2012:436-437؛Hanaway2011:8-9 ؛Briant1996:285 شــركت كننــد (نبردهــا 

ازمسائل و ابهامات مهمِ مطرح در اين پژوهش آن است كه دريابيم زنان باردار چه جايگاه و 
اهميتي در جامعة باستاني ايران داشته اند و همچنـين تشـكيل خانواده(پيونـد زناشـويي) و     

آموزه هاي مزديسني چگونه بازتـاب يافتـه و چـه رويكـرد و     فرزندآوري در متون ديني و 
كه كـار و   نگرشي بدين مقوله در عرف و شرع مشاهده مي گردد. از سوي ديگر با اهميتي

فعاليت در جامعة ايراني داشته است، آيا زنان و همچنين كودكان(دختر و پسر) در امور 
ن صـورت بـه هنگـام بـارداري و     اقتصادي خانواده عهده دار مشاغلي بوده اند؟ و در اي

وضع حمل شاهد چه تمهيدات و اقداماتي براي حمايت از اين مادرانِ شاغل هستيم؟به 
طور كلي به سبب اينكه فرهنگ و بينش و نگرش هر جامعه اي در آموزه هاي دينـي و  
گزارشهاي مورخان بازتاب مي يابد، بررسي نگرش جامعة ايراني و همچنين متون ديني 

ة مادران، زنانِ بـاردار و فرزنـد آوري از مهمتـرين موضـوعاتي اسـت كـه ايـن        به مقول
پژوهش با واكاوي منابع مختلف(تاريخي و ديني) و توصـيف اطلاعـات و تحليـل داده    

  هاي موجود درصدد پاسخ دهي به آنهاست. 
مبناي ابهامات مزبور گفتني است كه پژوهشهاي متعددي دربارة زنان و وضـعيت زن  بر 
معه ايراني و عصـر باسـتان انجـام گرفتـه اسـت و از ايـن شـمارند؛ زنـان در ايـران          در جا

دريـايي  »:(زنان در دوره هخامنشي پاره اي ملاحظـات مقـدماتي  «)، 2021باستان:(بروسيوس
)، زنـــان هخامنشـــي:    1385حجـــازي، (،»جايگـــاه زن در ايـــران باســـتان   «)، 1386
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ــيوس ــوق1393(بروســــ ــاني(بارتلمه )،زن در حقــــ ــين  )1337ساســــ و زن در آيــــ
). در اين پژوهشها حضور و جايگاه زنان در عرصه هـاي سياسـي،   1371رزرتشتي(مزداپور

اجتماعي و اقتصادي مطرح گرديده است و البتـه هـر يـك از محققـين از روزنـة منـابع و       
زن در آيـين  «شواهدي به موضوع زنان پرداخته اند. در اين بين به طـور مثـال در پـژوهش    

نين تاليف بارتلمه با ذكر روايات دينـي دربـارة انـوع ازدواج و همچنـين     و همچ» رزرتشتي
ترتبيت فرزندان به اين موضوع در جامعة ديني ساساني اشاره شده است اما نويسندگان هيچ 
رويكردي به منابع غير ديني نداشته و همچنين نقش زنان را به عنوان مادران و عضـو مهـم   

  مورد توجه قرار نمي دهند.خانواده و جامعه در امر اقتصاد 
از ديگر تالبفات موجود در اين باره مي توان به خانواده ايراني در روزگار پيش از اسلام 

) اشاره داشت كه در آن دربارة قانون زناشويي و قواعدي كه زن شوهر دار 1377(مظاهري 
و نجبـا)،  مي بايست رعايت مي كرد و شيوة همسرگزيني (در بين عوام و خانوادة سـلطنتي  

آيين تولد و مواظبت و تعليم و تربيت فرزند سخن به ميان آمده است. در واقع تاليف مزبور 
هر چند به طور گذرا بـه برخـي مباحـث همچـون ازدواج و فرزنـدآوري و شـركت دادن       
كودكان در فعاليت هاي اقتصادي پرداخته است اما تمركز نويسنده بر ايـن مسـائل نبـوده و    

گويي ها،نويسنده بر سازمان خانواده و ارتباطات و قواعـد مربـوط بـدان    سواي برخي كلي 
 ةدور ةررسـي جايگـاه زن درنهادخـانواد   ب «متمركز شده است. همچنين در مقالاتي با عنوان

(گلشـني راد  » فرضيه بردگـي زن در دوره ساسـاني   بررسي«) و 1388گلشني راد،»(ساساني
از فرزنـدان  و نگهداري  كارهاي داخل خانه در ) نويسنده  بر فعاليت زنان 175- 1399:162

ي زنان متمركز شده است و همچنـين  اقتصاد  و برخي فعاليت هايو ساير اعضاي خانواده 
، با اشاره به برخي محدوديت هاي زنان(از لحـاظ  بردگي زن در دوره ساسانيبه رد فرضية 

در مجموع در هيچ يـك از   فيزيولوژيكي و از منظرآموزه هاي ديني) پرداخته است. بنابراين
تحقيقات مزبور به طور مشخص جايگاه زن به عنوان مادر و مسالة فرزندآوري و دلايـل و  
اهميت آن (با توجه به نقش كودكان در اقتصاد خانواده) مورد بررسي قرار نگرفته است و با 
وجود اطلاعات جسته گريخته اي كه از سوي برخي متـون تحقيقـي همچـون؛ امپراتـوري     

، از زبـان داريوش(مـاري   )1393زنـان هخامنشي(بروسـيوس  )، 1996هخامنشي (پي ير بريـان 
) و برمبناي ترجمة الواح تخت جمشيد ارائه مي گردد و در آن به طور غير مستقيم 1387كخ

به جيره هايي كه به زنان باردار در كنار ديگر كارگران تعلق مي يابد، اشاره مي شود، تقريبـا  
ويكرد جامعة مدني و متون ديني به بارداري زنـان و كـاركرد اقتصـادي    در هيچ پژوهشي ر
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مادران باردار و كودكان و برخي تمهيدات دولتمردان و فتاوي تشويقي و تنبيهي متون ديني 
  تقل مورد بررسي قرار نگرفته است.براي اقدام بدين امر به طور مس

  
  اهميت ازدواج. 2

و با توجه به  برخوردار بود اي يژهاز اهميت و عرف و شرعايران باستان؛ بر مبناي ازدواج در 
اينكه تشكيل خانواده از اركان اصلي جامعة ايراني محسوب مي شد بر امر ازدواج و پيونـد  

 ةهـا علاق ـ  پارسبه ديگر سخن  زن و مرد تاكيد بسياري در قوانين مدني و ديني مي گرديد.
اسداري از خانواده و دارايي آن وضع كرده بودند فراواني به خانواده داشتند و قوانيني براي پ

) و شخص در پيوند با خانواده و در ذيل اين 433: 1379كريستن سن ؛390: 1388(هينتس 
اجتماع كوچك بود كه هويت مي يافت و مي توانست در جامعه پذيرفته گردد. به عبـارتي  

كـه در  ماعي بوده اسـت  واحد اجت ينتر و مهم ينتر خانواده (دودك، فارسي: دوده) كوچك
) بـه معنـي   xaetu» (خوائتـو «، در گاهان به صـورت  »خانه«)؛ nmana »(نمانه«اوستاي جوان 

گفته شده اسـت  » خانواده«tauma) و در پارسي باستان تائوما(» گروه نزديكترين خويشاوند«
)Schwartz,1985:649 خدمـه  گـاه  از پـدر، مـادر، دختـران، پسـران و    ). اين اجتماع كوچك 

. تشكيلاتي كـه سـلامت   و يكي از پايدارترين تشكيلات در ايران باستان بود شد يتشكيل م
آن و پيوند اعضاي آن با يكديگر تضميني براي سلامت جامعه و اتحاد و پيوستگي مردم در 

) مي گرديد. به هر حال وقتي نام دوده و دودمـان حتـي   dahyuمحدودة وسيعي به نام دهيو(
و اجتمـاع سياسـي مطـرح مـي شـود و شـهرياري ماننـد داريـوش          در مفهوم يك ساختار

خداوند مرا و دودمـان مـرا    «هخامنشي در كتيبه اي سياسي با تاكيد بدان اذعان مي دارد كه؛
» /نسل) تو بسيار و زندگانيت دراز بادTaumaاهورامزدا تو را دوست و دودمان(«و يا » بپايد.

)kent1950:130,141است كه سرمنشاء اجتماع ايراني به خانواده بر مي اين مفهوم  ) رسانندة
و تمام تقسيم بندي هايي كه در مفهوم كلان؛ زنتو و دهيو را در بر مي گيرد، از همـان  گردد 

است كه در نتيجة ازدواج بين زن و مرد و در نتيجة توليد مثل پديـدار مـي گشـت و    » مان«
 ةخانواد  و هم »يا هسته« ةخانواد  ، همدر زبان پهلويمفهوم مي يافت. جالب است بدانيم كه 

ــترده« ــا اصــطلاحات دودك  »گس ــدك ((dudag)ب ــkadag/و ك ــه) توص ــده يف خان ــد ش  ان
Wiesehöfer2001:171).(   
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ازدواج و تشكيل خانواده بسيار تاكيد شده است و پهلوي  يها در متون و اندرزنامه باري
 » مـان و دوده «صريح ترين آموزه ها و توصيه هاي ديني بر پيوند زن و مرد و شكل گيـري  

دينكرد آمده است كه سه پيوند در دين بايد رعايت شـود و كسـي    92در اندرز دارد. تأكيد 
ديـن و پيونـد فرشـكرد. پيونـد      جهان، پيونـد  يوندپ ؛خلافكار است ،ها عمل نكند كه به آن

موقع زن بگيرد و خانواده تشـكيل دهـد (دينكـرد هشـتم      فرشكرد اين است كه مرد بايد به
زن شوهر نكند و مـرد   ،جايز نيست با داشتن امكاناتبدين سان به هيچ وجه ). 307: 1397

تدريج نابود  زيرا در اين صورت نه تنها بنيان خانواده به ).54: 1388زن نگيرد (دينكرد پنجم
مي گردد بلكه با از بين رفتن خانواده و يا كمرنگ شدن آن اجتماع مدني و سياسـي ايرانـي   
نيز دچار افول و نابودي خواهد شد. بدين سبب و تحت تاثير هراس از اين خطر است كـه  

هر آينه اگر در ايـن گيتـي، كسـي    « در آموزه هاي ديني به طور شديد اللحني گفته مي شد؛
با كار آهني بريده شـود بلكـه آن    بايد استخوانشبدون زن و خانواده و فرزند باشد،  دانسته

اين خطر  ).50: 4، فرگرد 2:ج 1387(اوستا،ونديداد» تن قابل مرگ مستحق بيش از آن است
ريار ساساني درك شده در جريان برخورد بهرام اول ساساني با ماني به خوبي توسط اين شه

كه ماني به دربار بهرام رجوع كرد، و آموزه هايش را كه مبني بـر عـدم   بود، زيرا به هنگامي 
ازدواج و فرزند آوري(به منظور عدم تداوم بخشـي بـه زنـداني كـردن نـور)  بـود، مطـرح        

چرا كه با عـدم   1»براي نابودي جهان آمده اي!«ساخت. بهرام وي را چنين متهم ساخت كه 
د مثل كه ماني تنها راه خروج نور از اسارت تن(كه تشكيل خانواده و به ويژه اجتناب از تولي

) see: Widengren2008:979برساختة ديوان و اهريمني بود) را مبادرت بدين امر مي خواند،(
نابودي نسل بشر و بنيان زندگي اجتماعي مواجه مي گرديد. نمونة بارزي از اين نوع  گيتي با

بينيم كه بزرگترين اتهام وارده بر مزدك را نگرش را دگرباره در دوران خسرو انوشيروان مي 
تلاش براي از بين بردن بنيان خانواده بيان مي دارد چرا كه مزدك(به درستي و يا بـه اتهـام)   
زن را كه اساس خانواده و فرزندآوري بود، اشتراكي قلمداد كرده بود و اين امر را در واقـع  

: 1337ن قلمداد مي كرد (بارتولمهيكي از مهمترين دلايل شكست نهضت مزدك نيز مي توا
). بدين دليل انوشيروان پس از رفع غائلة مزدك نخستين تلاشي كه نمود اين بود كه بـر  60

امور زنان و فرزنداني كه پدرشان مشخص نبود سروساماني بخشيد و در اين راسـتا افـزون   
ران را به مرداني كه دختبر بازگرداندن زنان به همسران پيشين، از بين فرزندان مجهول الحال 

هم طبقه آنان بودند به زني داد و جهيزيه آن ها را از خزانة دولتي تهيه كـرد و پسـران را از   
دختران دودمان هاي نجيب زن داد و آن هارا توانگر كرد وتعليم داد و براي اداره امور مهـم  
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؛ 257:  1358؛ نولدكـــه165: 1369مملكـــت حاضـــر و آمـــاده نمـــود ( ابـــن مســـكويه
yarshater2008:999-1000.( 

آنچه از لابه لاي متون تاريخي و ديني كاملا هويداست اينكه؛ خانواده و توليد مثل باري 
در اين اجتماعِ كوچك (نمان/مان) ضامن حيات جامعة ايراني و همچنين بـه سـبب اينكـه    
موجب توالد نسل و كثرت جمعيت مي گرديد، در پيشبرد اهداف سياسي ونظـامي مـوثر و   
تداوم و قوت بخش ساختار سياسي كشور بود. توضيح آنكـه حتـي دولتمـردان ايرانـي بـا      
مبادرت به ازدواجهاي سياسي (با قدرتهاي داخلي و برون مرزي) در تثبيت و توسعة قدرت 
حكومت مي كوشيدند و از اينرو شاهد رويكرد متفاوتي به ازدواج هسـتيم كـه بـر اهميـت     

كيد دارد. براستي در تاريخ ايران باستان از مقولة ازدواج بسيار سياسي اين رويداد اجتماعي تا
در امور سياسي بهره برداري گرديد و بارها از اين سنت ياري گرفته شـد. بدينگونـه كـه از    
روزگاري كه هوخشتره (شاه ماد) دختر خويش را به شاهزادة بابلي داد تا از ايـن طريـق در   

ابد تا روزگاري كه كوروش از طريق ازدواج با دختر مقابل دشمن مشترك توان ايستادگي بي
واپسين شهريارِ ماد مشروعيتي براي خويش كسب كرد و اسكندر نيز سي هزار سرباز خود 
را با دختران ايراني وصلت داد و طبق روايات ملـي؛ ساسـان دختـر خـويش را بـه ازدواج      

يار پيونـدهاي سياسـي موجـب    شباني به نام بابك (با آگاهي از نژاده بودن وي) داد، چه بس
بنياد و قوت و استحكام حكومتها و پيدايش و يا فروپاشي قدرتي در جهان باستان گرديـد.  
بدين سبب در اهميت و اعتبار پيوند زناشويي در عرصة سياسي همچون عرصـة اجتمـاعي   
مي توان سخنها به ميان آورده و مصداق هايي بيان داشت كه از حوصلة اين بحـث خـارج   

  ت. اس
باري با توجه به اينكه سياست و ديانت و عرف و شرع در جامعة باستاني ايراني همواره 
رابطة دوسويه و تنگاتنگي را با يكديگر دارا بوده، همواره هر رخداد مهم اجتمـاعي وارزش  
ديني در عرصة سياسي نيز ارزشمند و مهم تلقي شده و در اهميت و مبادرت بدان سخن ها 

مـرد اگـر زن   «... اوي صادر گرديده است. در اين راستا صراحتاً بيان مي شودگفته شده و فت
نگيرد مرگرزان نشود، و زن اگر شوي نكند، همانـا مرگـرزان شـود. چـه، زن را جـز از راه      

... » )گـرفتن (آميزش با مردان فرزند نباشد و از وي پيوند نـرود، امـا مـرد را جـز از راه زن     
نكتة مهم آنكه براي تشويق و ترغيب بـه ازدواج   ).19بند،10:فصل1369شايست ناشايست(

و تشكيل خانواده حتي آمران و ياري رسانان بدين مهم داراي ارج و قـرب و بهـره منـد از    
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كرفه شخصي : «امتيازاتي(چون بخشودگي گناهان) قلمداد مي شدند. در اين باره آمده است
كه بسيار گناه كرده باشد، چون  كه سبب وصلت خواهر و دختر خود شود، اگر مردي باشد

اين كرفه بكند، جمله گناه از وي بشود. و اگر از آن دختر يا خواهر فرزندي در وجود آيـد،  
: 1397(دينكرد هشتم» و آن دو پيوند در جهان برود، هر كار و كرفه كنند او نيز نصيب باشد

362(.   
  

  زه هاي مزديسنيفرزندآوري و اهميت آن در جامعة ايراني و متون و آمو. 3
  اهميت فرزند آوري در ايران باستان و دلايل آن 1.3

چنانكه گفته شد در ايران باستان براي تشكيل خـانواده ضـرورت داشـت ازدواج صـورت     
پذيرد و سفارشها و تاكيدات بدين امر در قوانين مدني و متون ديني بسيار اسـت. از طرفـي   
بحث ازدواج وضرورت انجام آن تنها منوط به پيوند بين زن و مرد نبود بلكـه فلسـفة ايـن    

ليد نسل و ازدياد جمعيت بود. به ديگر سـخن هـدف زناشـويي در    پيوند و منظور از آن؛ تو
دين مزديسني اين بود كه زن و مرد به ياري هم به ازدياد نسل بشر بپردازند و به سپاه ياران 
خدا بيفزايند و روز رستاخيز كه پيروزي نهايي نيكي بر بدي است، به ياري حـق برخيزنـد.   

معيـت ايرانـي كـه مهمتـرين ركـن قـدرت و تـداوم        در جامعه نيز با پيوند زناشويي، بر ج
ر مـي    حكومت بودند، افزوده مي شد و رويارويي با دشمنان و همچنين آباداني كشور ميسـ
گرديد. در اهميت اين مسئله گفتني است كه حتي ايزدي همچون مهر(به عنوان خدايي پيشا 

اين يشـت بـه ارتبـاط     معرفي شده و در فرزندان در مهر يشت ةندايعنوان بخش بهزرتشتي) 
به زنان و الهه اي است كه آناهيتا  فرزند با تندرستي و نيك بختي جسماني اشاره مي شود و

  ). schwartz1985: 651-652؛ 426، 1:ج 1377يشت هاكند ( مردان قابليت باروري اعطا مي
دند ش يانجام وظايف جديد م ةزن از طريق ازدواج كامل شده و آماد مرد و باري نه تنها

جديـد و آمـاده    هـاي  يتازدواج، قبول مسـئول  ه؛هدف و آرمان يك دوشيز ينتر بزرگ بلكه
وظيفة او در خانة شوهر زادن و پروردن و آنگاه تـلاش بـراي    شدن براي نقش مادري بود.

برتـرين آرمـان   ) به ديگـر سـخن   20: 1371همكاري در تامين معاش خانواده بود.(مزداپور 
ي براي ازدواج و مادر شدن بود و بلافاصله پس از ازدواج از نظـر  اجتماعي براي زن آمادگ

محسـوب  و پاسدار كاشـانه   و بانوي خانه شده حقوقي و اخلاقي از مقام خاصي برخوردار 
سبب فرزنـد دار شـدن خواسـت     بدين ).(Briant 2002:278 ;Wiesehöfer 2001:181 شد يم
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اميـد و آرزوي   لابه لاي متون ديني بر مي آيـد قلبي زنان و مردان ايراني بود و آنگونه كه از 
، گسـتر  يـن د مرا فرزنداني رسا و كاردان،«ها از اهورامزدا اين بوده كه:  ايرانيان و تقاضاي آن

و از تنگنا رهاننده بخش كـه خانمـان و    انديش يكانجمن آرا، باهم بالنده، ن و كشور [پرور]
  ).241، 1ج :1387(اوستا »فرايش بخشند اروستا و شهر و كشور و نام و آوازه كشور را 

است. كلمات داريوش در  شده يم يددر ايران هخامنشي به سياست افزايش جمعيت تأك
دارد كـه از اهـورامزدا آرزوي بزرگـي دودمـان و      يـد بر افزايش جمعيـت تأك بيستون  ةكتيب

پارس و  هانشا .)Wiesehöfer2001:88 ؛251: 1381كند (لوكوك  خانواده را براي اتباعش مي
برداشت محصول و پرداخت خراج براي داشتن نيروهاي مولـد   منظور  ها به هاي آن ساتراپ

هخامنشي همواره مـدنظر   ةبنابراين سياست افزايش جمعيت در طول دور. كردند تلاش مي
داشتن فرزندان زيـاد و  در واقع ها نيز وجود داشته است.  ه در نزد كورتشكچنان ،بوده است

فرزند داشـتن  معمولي  يها خانواده . در اين ميانداراي ارزش مادي و معنوي بود نسل ةادام
تـا افـزون بـر     هـا را داشـتند   و تربيت آن يادداشتن فرزندان ز يو آرزو نددانست ميارزش  را

ياريگر بودن آنها در اقتصاد خانواده، به ويژه تداوم دهندة نسل و زنده نگاهدارندة تخمـه (و  
براي توانايي داشتن جانشين و  منظور  به دولتمردان و خانواده هاي ايراني نيز .نام) آنان باشند

خود به جمعيت زياد نياز داشتند  و همچنين حفظ نام خانوادة حفظ قدرت سياسي و نظامي
تا سواركاران و نيروي نظامي ماهر تربيت كنند و بيشتر خواهان فرزند پسر بودند تا در برابر 

). 241: 1390كـوك  ؛ .schwartz1985: 652د (نكشور و خاندان باش ،پشتيبان خانواده هاخطر
هـدايايي اعطـا    ،كه بيشترين فرزند پسر را داشتند ييها شاهان پارس، به خانوادهبدين روي 

تـرين كـار    ها پس از شـجاعت جنگـي، شايسـته    به نظر پارس«گويد:  هرودت مي .كردند مي
گيرد  هر كه در طول سال بيشترين بچه را بياورد از شاه جايزه ميداشتن فرزندان زياد است. 

   ). Herodotus2019: Book:I:62» (ها بر اين باورند كه نيرو در تعداد است چون آن
در اهميت فرزندآوري و توليد مثل كه در نتيجة ازدواج و در بستر خـانواده شـكل مـي    

نيا مي رفـت بـدون اينكـه فرزنـدي از     گرفت همان بس كه در سنت ايرانيان اگر مردي از د
خويش برجاي گذارد، خانوادة متوفي دختري را به خرج و هزينة خود به ازدواج با مـردي  
در مي آوردند و فرزند حاصله از اين ازدواج نيمي به مرد متوفي و نيمي به پدر اصلي تعلق 

) فلسفة اين ازدواج(سـتر زن) تنهـا بـا رويكـرد بـه      105: 1393مرد بهرامان  فرخ مي يافت.(
ضرورت وجود نسلي از هر انسان،كه نگاهدار نام وي باشد و خطير بـودن برخـورداري از   
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). بنابراين شخص بي فرزند نه اعتبـاري  68: 1354فرزند معنا مي يابد (نك: نامة تنسر نعمت
دشـمنان   ) بـراي DBاينرو داريوش در كتيبة خـويش( داشت و نه نيك فرجام مي گشت. از 

نفرين اهورامزدا بـر  « خويش كه نيكوكارهاي وي را برملا و منتقل نسازند آرزو مي كند كه:
).نكتة جالب توجه اينكه همين رويكـرد  249: 1381لوكوك»( باشيتو باد و فرزندي نداشه 

را در متون ديني نيز مشاهده مي كنيم كه نشانگر همسـويي فرهنـگ اجتمـاعي و دينـي در     
) از زبان هوم (خطاب بـه ديويسـنان)مي   3،11عصر باستان مي باشد. توضيح آنكه در يسنا(

؛ نيـز نـك:   178: 1380يسـنا »(گـردي بكند كه بي فرزند شوي و به بـدنامي دچـار   «خوانيم:
schwartz1985: 652     با توجه به اهميت فرزند آوري حتي تعـدد زوجـات كـه در برخـي  .(

موارد در ايران و به ويژه نزد شهرياران ايراني مطرح بود از اين دريچه قابل توجيـه و مـورد   
بار پارس انجام مصالح سياسي در درسبب   رسم تعدد زوجات نيز بهتوجه بود؛ زيرا در واقع 

وجـود   داشتند تا بتوانند وارثـان بيشـتري را بـه    يو شاهان بزرگ همسران متعدد گرفت مي
حتي در نزد شاهان پيشاهخامنشي نيز ). Wiesehöfer 2001:181-182; Jones2013:114د (نآور

اين قاعده رعايت مي شد و شاهان براي داشتن فرزندان بسيار فشاري را تحمل مي كردنـد  
). Jones2013:114 راي موفقيت و شهرتشان در جايگـاه پادشـاهاني مقتـدر مهـم بـود (     كه ب

داشتن فرزنـدان   سبب مردان به هاي يغهها و ص استرابو نيز اعتقاد دارد كه دليل تعداد زياد زن
 داد يجـوايزي م ـ  ،هايي كه فرزنـد بيشـتر داشـتند    بيشتر است و شاه هم هر سال به خانواده

)Strabo1917, XV,179ــر تعــدد زوجــات توســط    ).در دوران ــز ام اشــكاني و ساســاني ني
بنابراين هم به سـبب   مصالح سياسي وجود داشت. سبب اشراف و بزرگان و به يها خانواده

ي  فرزند آوري و هم به منظور داشتن اولاد ذكور كه از آنها (بـه عنـوان   اهميت ديني و عرف
افرادي مورد اطمينان) در ادارة امور كشوري استفاده شود و هم ميراث دار تخت پادشـاهي  

  باشند، تعدد زوجات و فرزند آوري در درجة اولي ازاهميت قرار داشت.
ه توليد مثـل و فرزنـد آوري بـه    ذكراين موضوع حائز اهميت است كه تنها دليل توجه ب

كشـور و پيشـبرد سياسـتهاي توسـعه طلبانـة       هميـت اسـتفاده از آنهـا در پاسـداري    سبب ا
حكومتهاي ايراني نبود و نبايد تنها از اين دريچه تاكيد و توجه بـه فرزنـد آوري را در نـزد    

ايرانـي در   حكومتهاي ايراني تفسير كرد.بلكه فرزندان به عنوان عضو مهمي از خانواده هاي
كسب درآمد خانوار سهيم و طبق اسناد وشواهد موجود  در امور مختلف معيشـتي يـاريگر   
خانواده بودند. به طوري كه اگر نگاهي به آمار كاركنان كارگاهها و به طور كلي مزد بگيـران  
دوران هخامنشي بر اساس الواح تخت جمشيد بيندازيم متوجه مشاركت فرزنـدان در امـور   
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خواهيم شد و از اين طريق اهميت اقتصادي حضور و وجود كودكان و بـه طـور    اقتصادي
كلي ضرورت فرزندآوري مشخص مي گردد. البته ناگفته نبايـد گذاشـت كـه كودكـان بـه      
صرف كودك بودن و به اندازة توانايي مي بايست به كار و مشاغل خاص مي پرداختند و در 

ده و گناه و تاوان مشخصي را براي كساني كه زنان و قوانين ايراني كاملا بر اين امر تاكيد ش
  ). see: Madan 1911: 756تعيين گرديده بود (كودكان را به كارهاي سنگين وا مي دارند، 

به هر روي در ايران هخامنشي فرزندان جايگاه خاصي در اقتصـاد بـه عنـوان نيروهـاي     
ران مزد بگير اسـم كـارگران زن،   مولدّ داشتند و الواح تخت جمشيد گواه آنند كه؛ بين كارگ

پسربچه و دختر بچه نيز وجود داشته است و گروه هاي كاري شامل تعدادي كارگر كودك 
 ؛Hallock1985:605-606 ؛ 5: 1381؛هرتســفلدBrosius2021:104 نيــز بــوده اســت (   

Hallock1969:634ًنسبت به سنشان طبقـه بنـدي شـده و حقـوق دريافـت مـي        ) و احتمالا
با توجه به آمارهاي جمعيتي ذكر شده برخي برآنند كه؛ معمول چنين بوده كه تمـام  داشتند. 

اعضاي خانواده براي يك كارفرما كار مي كردند؛ اگر پدر خانواده براي دربار كار مي كـرد،  
همسر و كودكانش نيز از خردسالي در همان جا مشغول بوده اند. شايد كودكان خيلـي زود  

ر به كسب مهارت مي شده اند. در اين صورت حرفـه اي را انتخـاب   وارد بازار كار و مجبو
كردند و تا رسيدن به بلوغ شغلي، متناسب با سنشان جيرة لازم را مي گرفته اند. در چند مي 

ناميده اند (مـاري كـخ    "ردة پيش تعرفه اي"سند مقام هاي ديوانيِ اين كودكان را با عنوان؛ 
ايـن گروههـاي خـانوادگي را    » كوك«). هر چند Briant 2002:437؛ نيز نك: 40 - 41: 1387

) اما نمي تـوان در همـة مشـاغل    161: 1383شامل كارگران وارداتي قلمداد مي كند (كوك 
كارگران و شاغلين را از گروههاي خانوادگي دانست، زيرا درصد مشاركت و حضور زنـان  

)و ايـن  Briant 1996:436 در امور اقتصادي و در برخي مشاغل نسبت به مردان بيشتر است(
تركيب جمعيتيِ شاغلين نشانگر به كارگيري افراد بر اساس حرفه و كارآيي آنهاست و نه بر 

). از طرفي استخدام كاركنان بر اساس خانواده Briant 2002:436مبناي گروههاي خانوادگي (
نـدي و  و متشكل از پدر و مادر و فرزند مي توانست در بسياري موارد سبب آشـفتگي و ك 

عدم كيفيت در ارائة كار گردد. به هر روي در كنار زنان و در مشـاغل مربـوط بـدين قشـر،     
كودكان (شامل دختران و پسران) نيز ملاحظه مي گردند كه بدانان مزد متناسب با سن آنهـا  

   ).Hallock1985:605-606 پرداخت مي شده است (
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نهـاي بعـدي در ايـران باسـتان نيـز      چنين مشاركتي را از كودكان در امر اقتصاد در دورا
شاهديم و هر چند ماننند الواح تخت جمشيد منابع منسجمي در دست نيسـت امـا از لابـه    
لاي منابع مختلف ديني، ادبي و سياسي مي توان به فعاليتهـاي اقتصـادي كودكـان در كنـار     

ين فرزنـدان  ديگر اعضاي خانواده پي برد. به واقع در عصر ساساني نيز مانند دورانهاي پيش ـ
تنها به عنوان نيروي نظامي در اختيار شاهان و دولتمردان تصور نمي گشتند بلكـه در كنـار   
ارزشمندي ويژه اي كه فرزندان در خانواده ها داشتند و معنايي كه بدان مي دادند، به سـبب  
 كاركرد اقتصادي افراد در جامعه، وجود فرزند براي پدر و مادراهميتي بسزا داشت. توضـيح 
آنكه در جامعة ساساني بر مبناي ميراثي كه از نسل هاي پيشين دريافت داشـته بودنـد؛ هـر    
فردي بر اساس خويشكاري كه از پيش براي وي مقدر گشته بود، مي بايست مشغله اي مي 
يافت و در رفع حوائج جامعه و نيازهاي مورد نظـر بكوشـد. در ايـن بـين از همـان دوران      

داد يابي و آموزش به كودكـان كوشـيد و آنـرا نبايـد بـه پـانزده       كودكي مي بايست در استع
). بـدين روي وقتـي ريـذك بـا     1377:199سالگي(زمان بلوغ) موكول سـاخت( مظـاهري   

خسروقبادان مواجه مي گردد براي تاكيد بر جايگاه و اعتبار خويش از مهارتهايي سخن بـه  
و كارآمدند. فنون و مهارتهايي  ميان مي آورد كه هر يك به تنهايي در كسب معيشت كارساز

از قبيــل؛ دبيري(خوشنويســي ، تنــد نويســي و ســخنوري)، ســواركاري، كمــانوري، نيــزه  
وري،چوگان بازي، نوازندگي، مشاعره، ستاره شناسي، خواليگري، قنادي، جامه دوزي وگياه 

 )) امري كه نشانگر فعاليت فرزنـدان يـك خـانواده در امـور    156- 155: 1379شناسي.(بهار
اقتصادي و ضرورت مبادرت بدان درجامعة ساساني است. بـر ايـن اسـاس مـي بينـيم كـه       
كودكان را اگر نه در همة اين امور مزبور بلكه در برخي مشاغل و مهارتها مي توان كارآمـد  

  )548- 546: 1379قلمداد كرد(نك:كريستن سن
داشتن شـغل و  در پايان بحث لازم به ذكر است كه در عصر باستان بر كار و كوشش و 

(تن آسائي و تنبلي) درد بي درماني دانسته مـي شـد    سستي تخصص بسيار تاكيد مي شد و
). از همـين رو در  59تـا:  كه سختي و تنگي هميشگي به بار مي آورد (جاويـدان خـرد، بـي   

دينكرد ششم آمده است كه نتيجة كوشش، مهارت است. نتيجة مهـارت، عشـق بـه خـوبي     
تخصص است. نتيجة دانش شغلي انجام وظيفه بي، دانش شغلي و است، نتيجة عشق به خو

آذرفرنبـغ پسـر فرخـزاد، آذربـاد پسـر      است. نتيجة انجام وظيفه پيشـرفت و رونـق اسـت (   
جامعة ايراني بود كودكان  ).بر اين اساس در خانواده كه از اركان اصلي125- 123: 1392اميد

چـون كشـاورزي، شـكار و..) و مسـبب     به سبب اينكه ياريگر اقتصاد خانواده( در امـوري  
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پيشرفت جامعة ايراني محسوب مي شدند، لازم بود كه در فنوني ماهر گردنـد. بـدين روي   
 PFشد . به طوري كه بر اساس الواح تخت جمشـيد( در آموزش و تربيت آنها كوشش مي 

) پسراني را مي توان ملاحظه كرد كـه مجـزا از خـانواده هـاي خـود در مكـاني        871,1137
)همچنين در متون ديني و  Briant 2002:436-437گردآمده بودند تا مباني دبيري را بياموزند.( 

مـي   اندرزنامه هاي دوران ساساني نيز مشهود است كه كودكان به هيربدسـتان و دبيرسـتان  
رفتند و در اين مراكز در كنار آداب ديني برخي مهارت ها به كودكان آموخته مي شد كه در 

؛سـد در  79: 1379اده و يافتن مشاغل تاثيري بسزا داشـت.(آذرباد مهرسـپندان  معيشت خانو
) بدين سان با توجه بـه خويشـكاري و اهميتـي كـه     66: 1371؛ نيز نك: مزداپور 37نثر،بند 

فرزندان در خانواده و جامعه داشته و در پيشـبرد اهـداف سياسـي و نظـاميِ حكمرانـان در      
كرده و همچنين به سبب مشاركت در امور كشاورزي  جرگة جنگاوران و دبيران ايفاي نقش

و صنعتگري در تامين نيازهاي مالي خانواده و كشور تاثير گذار بودند، بر وجـود و حضـور   
آنها در كشور تاكيد مي شد و حتي براي كثرت جمعيت خـانوار تسـهيلات و امكانـاتي در    

ق شوند. البته سواي اهداف و نظر گرفته شده بود، تا بدين سبب مردم در فرزند آوري تشوي
سياست هاي حكومت در اين زمينه با توجه به اينكه فرزندان(دختر و پسر) بـازو و نيـروي   
محركة خانواده محسوب مي شدند و افزون بر منافع دنيـوي در كسـب ثـواب و كرفـه در     

و  جهان اخروي بسيار كارآمد جلوه مي كردند، توجه به امـر فرزنـد آوري درنـزد زوجـين    
  ولتمردان اهميتي بسزا داشت.د

  
  پهلوي يها اندرزنامهفرزندآوري در متون ديني و  2.3

فرهنگ هر جامعه در همگامي و همسويي با دين و باورهاي ديني قرار دارد و به ويژه اگـر  
دينِ رايج در يك كشور، بومي و برخاسته از همان سرزمين باشد و جنبـة وارداتـي نداشـته    
باشد؛ در اين صورت بايد بسياري از شيوه هاي زيسـتي و بيـنش و نگـرش مردمـان يـك      

ني و باورهاي مذهبي يكسان و همراستا قلمداد نمود. بر اين مبنا سرزمين را با آموزه هاي دي
در ايران باستان نيز به سبب اينكه مزداپرستان در يك سـير تـدريجي بـه آمـوزه هـايي كـه       
زرتشت ايراني تبليغ مي كرد متمايل شدند، در اساس همان جهان بيني كه در جامعة مـدني  

وجود داشت را با تفاوتهايي در شمار خدايان و ايراني(و حتي فرهنگ زيستيِ پيشازرتشتي) 
سلسله مراتب ايزدان در آموزه هاي ديني نيز شاهد هستيم. بدين سان بايد بسياري از نگرش 
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ها، باورها،آداب و رسوم، هنجارها و ارزش هاي رايج در جمعيـت ايراني(زرتشـتي و غيـر    
فرهنـگ مـدني ايرانيـان كـه      زرتشتي) را همسان تلقي كرد. با اين توضيحات و با توجه بـه 

دلبستگي به خانواده و تمايل به ازدياد نسل را ارزشمند تلقي مي كرد لازم است ذكر گـردد  
كه با پاگيري و پيشرفت تفكرات مزديسني در ايران(با عنوان دين زرتشتي يا بهديني) همين 

تبلور يافت و  نگرش به فرزند و توليد مثل در قالب آموزه هاي ديني و در بطن متون مذهبي
تاكيدي گرديد بر پافشاري بر اين فرهنگ ديرينه در بين ايرانيان. به طوريكه در آموزه هـاي  

 ةمزدايـي و تكليـف و وظيف ـ   ةفرزندآوري هدف و منظور هر خـانواد ديني و بين مزديسنان 
 ديني و مذهبي هر ايراني بوده و هر مرد ايراني وظيفه داشته است كه وارثي از خود بر جاي

داشتن فرزند نيك موهبتي تلقي مي شد كه از سوي يزدان مي آيد و از عمر «چرا كه  .گذارد
). بر اين اساس هر ايراني آرزومند داشتن فرزنـد  36: 1909سد در نثر »(جاويدان بهتر است.

ها  اي آب«... بود و آشكارا و نهان(در ادعيه ها و نيايش هاي جمعي و فردي) خواستار اينكه
نيرو و فرزندان نيك (آنچنان كـه بسـياري از كسـان     ا چند گونه بخشش خواستارم:! از شم

در واقـع تنهـا در صـورت داشـتن فرزنـد و وارثـي       ). 247 ،1ج :1387(اوستا..آرزو دارند).
همخون بود كه زندگي غايتمند جلوه مي كرد و شخص اميدوار مي شد تا مرگ را مصادف 

اندرزهاي در اين باره در  در بين بازماندگان تلقي نسازد. و مطابق با فراموشي نام و ياد خود
 و )84: 1371(جاماسب جـي دسـتور  » است (آن) كه فرزند ندارد نام يب« خوانيم يان ميپيشين

  ). 135- 134: 1371(جاماسب جي دستور  دانسته مي شوددردمندي  ةنشان  فرزندي يب
برتــرين آفريــدة اهــورايي ايرانيــان چنــين مــي پنداشــتند كــه سرزمينشــان و خودشــان 

نخسـتين  «) و كيـومرث  103، 2:ج 1384؛ دينكـرد سـوم  204: 2:ج 1377هستند(يشت هـا  
هـاي  مزدا گوش فرا داد و از او خانوادة سـرزمين كسي[هست] كه به گفتار و آموزش اهوره

)بنابراين بايـد در كثـرت و توالـد    78، 2:ج 1377(يشت ها» ايراني و نژاد ايرانيان پديد آمد.
اجتمـاعي دوران  - سل ايراني مي كوشيدند. در اين بـاره در يكـي از رسـاله هـاي سياسـي     ن

نژاد ايراني به دست اهورامزدا آفريده شده است، بنابراين بايد جلوي ساساني مي خوانيم كه 
. از )68: 1354نامـه تنسـر  شدنش را گرفت و تا پايان روزگار زنـده نگـاه داشـت (    خاموش

» در مبارزه با اهـريمن  ركمك به آفريدگا«ه در دين مزديسني؛ طرفي تحقق هدف آفرينش ك
)، تنهـا بـا ازديـاد نسـل و     27: 1384فرنبغ دادگـي بيان شده است(» جانشيني خدا در زمين«و 

تداوم نسل بشر ميسر بود. امري كه با ازدواج، تشـكيل خـانواده و بـه تبـع آن فرزنـدآوري      
ادرت بـه ازدواج و فرزنـد آوري گنـاهي    تحقق مي يافت. بدين سبب سستي و كاهلي از مب
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 قلمداد مـي شـد  و افزايش مردم خوب و آفريدگان خوب از وظايف ديني نابخشودني بود 
روز سه بار به مردم  خورشيد هربدين روي طبق باور مزديسني  ). 54: 1388(دينكرد پنجم 
 كنـد  ري تشويق ميها را به ازدواج و فرزندآو در نيمروز آن . در اين بيندهد جهان فرمان مي

  ). 87: 1371شده است (جاماسب جي دستور  يدزيرا تا روز رستاخيز بر اين امر تأك و
داشتن فرزند افزون بر موهبت هايي كه نصيب پدر و مادر مي كرد و سبب كرفه هـايي  
مي گرديد كه حدو اندازه ندارد، حتي در روز رستاخيز اگر پـدر نقطـه اي سـياه كـه نشـان      

بر پيشاني داشته باشد، با شفاعت فرزند برداشته شود و باعث رهايي ازدوزخ دوزخيان است 
: فصـل  1369؛ شايسـت ناشايسـت،  98: 9-  8،بند 29:فصل 1909مي شود.(صد در بندهشن

يعني اگر مردي از دنيا  ؛مرد از دنيا رفته است» پل گذار« فرزند« همچنين )157، 15، بند 12
او را از فراموشـي و پريشـاني    ةه نام و دارايي و خانوادبرود و فرزند ذكوري نداشته باشد ك

  مده است:نثرآصد در  دينكرد و عبور كند. در تواند يدر امان بدارد، از پل چينود نم
اندر دين گويد كه هر كس از جهان بشود او را فرزند نبود، روان آن كس كـه بـر سـر    

» بريـده پـل  «بـدين در،   ؛، و چنان پندارد كه ميان پل فروشـده اسـت  شود يچينود پل م
؛ صـد در  404 :1397(دينكـرد هشـتم    .خوانند، و امشاسپندان حساب آن روان نكنند..

   ).39- 16: 1909نثر

بدين منظور حتي در صورت عقيم بودن مرد و يا مرگ وي بدون داشـتن وارث، اقـدام   
مار مـي  براي انجام ازدواج سترزن(و همينطور ايوكن) يا اخذ فرزند خوانده ضرورت به ش ـ

؛ صـد  404: 1397(دينكرد هشتم  شود. ياز دنيا رفته م ستر يا قيم پل گذار مردرفت چرا كه 
  ).  265: 1376؛ نيز نك: روايت اميد اشوهيشتان17- 16: 1909در نثر 

بدين روي و با توجه بدين تاكيدات ديني است كه بر خلاف برخي اديان باستاني مانند 
يحيت كه براي طبقة روحانيون و يـا ديـن مـردان دوري از    بودايي، گنوسيستي،مانوي و مس

پيوند زناشويي را به عنوان فضيلت مطرح مي ساختند؛ در فرهنـگ ايرانـي كـه برخاسـته و     
نشات گرفته از دين مزديسني است كاملا نگرش متفاوتي بدين امر مشاهده مي شود و حتي 

بوجود آورده بودند كه بـر  دين مردان براي خود نيز يك روشي روشن و چارچوبي واضح 
طبق آن عمل مي نمودند  و در اين بين ازدواج كردن و فرزند داشتن يكي از اصول اساسي 

  )54: 1388و بنيادين بود. (دينكرد پنجم 
  



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   330

 

  رويكرد به مادران باردار و شاغل در متون ديني و جامعة باستاني ايراني. 4
  دينيجايگاه زنان باردار در متون و آموزه هاي  1.4

با توجه به اينكه گفته آمد يكي از مهمترين دلايـل پيونـد زناشـويي و منظـور و مقصـود از      
ازدواج فرزند آوري بود، بارداري و آبستن شدن زنان را بايد امـر بسـيار ارزشـمندي تلقـي     
نمود كه بي بهره بودن از اين امتياز مهم مي توانست بنيان خانواده را فروپاشانده و موجـب  

ني مرد از همسر خويش و تمايل به ازدواج مجدد با زني با ويژگي باروري گـردد،  رويگردا
امري كه در قانون نامة ساساني به سبب سترون بـودن و نـازايي زن، مشـروع قلمـداد مـي      

- 51: 1337؛ نيزنك: بارتولمه102- 101: 34، باب16- 8، بند 1909.(صد در بندهشنگرديد 
يكي از مراحـل مهـم زنـدگي زنـان، بـارداري، دوران       ) به واقعWiesehöfer 2001:181؛ 54

مطـرح و بـدين     نسـل   دهنـده   زن به عنوان تداومآبستني و مسائل مربوط به آن است. زيرا 
تيمار موجودات   هاي ديني است و حتي در آموزه هدر ايران مورد احـترام بـودسبب همواره 

ها  در منظر خانواده باروري ).Elgood1951: 9( اسـت شده آبستن مايه خشنودي خـدا دانـسته
برخوردار بود و ورود عضو جديد به خانواده را ماية افتخار و  از جايگاه بسيار رفيع و مهمي

شمردند و البته اين امر پيشنة كهني در فرهنگ ايراني داشت به طوريكـه   مي مكنت و قدرت
زنان دارندة «گردد، با اين عبارت: ها وجود تعداد زياد فرزندان در خانواده تمجيد مي در يشت

). بنابراين در متون دينـي نيـز زنـان    103- 1/107: 1377يشت ها»(ستاييم فرزندان زياد را مي
فروهرهاي زنان و كه به عنوان آفريدة اهورامزدا داشته و همپاية مردان سواي ارج و احترامي 

، بـه دليـل اينكـه    )114، 1:ج 1387اوسـتا سـتايش مـي گرديد(  مادران و گروه فرزندان آنها 
موجب تداوم نسل انسانها مي شدند و با تربيت صحيح فرزندان، آنها را در مقابل بدكنشـي  

رد توجه و تمجيد قرار مي گرفتند. بـه ديگـر سـخن در    اهريمنان مهيا مي ساختند، بسيار مو
فرهنگ ايرانيان باستان و در آئين زرتشت، توالد و تناسل از عوامـل مهـم برطـرف نمـودن     
قواي اهريمني؛ به وسيلة به دنيا آوردن مردان پهلوان و پارسا مـي باشـد. زيـرا انگـره مئينـو      

و به فكر تباهي نسل بشر و آفريدگان  همواره در پي ويران كردن جهان و پريشاني آفريدگان
اهورامزدا است كه از طريق خرابي نسل بشر و كم شدن نفوس تحقق مي يابد.از اين رو زن 
كه وسيلة تناسل مي باشد مورد توجه خاص واقع گشته است و حتي ايزد بانوي آناهيتا بـه  

ي شده آنجا كـه در  عنوان ايزدي كه زايمان زنان را تسهيل مي بخشد و ديوستيز است، معرف
  اوستا آمده است:
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كـه در   - را» ارَدويسـورآناهيتا «اهورامزدا به سپيتمان زرتشت گفت:اي سپيتمان زرتشت!
به خواسـت مـن   - همه جا[دامان] گسترده، درمان بخش ديوستيز و اهورايي كيش است

بستاي!...اوست كه تخمه ي همه ي مردان را پاك كند و زهدان همه ي زنـان را بـراي   
يش [از آلايش] بپالايد.اوست كه زايمان همه ي زنان را آساني بخشد و زنان باردار را زا

نگامـه ي  بـه ه - به هنگاميكه بايسته است ،شير[در پستان ] آورد....از تو بايد زنان جوان
، 1:ج 1377؛ يشت هـا 313و298- 297، 1:ج1387(اوستازايشي خوب خواهند - زايمان

235 .(  

  اين موضوع مي خوانيم كه در بندهشن در رابطه با 
هرمزد به زن فرمود كه تو آفريده شده اي تا مردان پهلوان و پارسا را بـه وجـود آوري،   
در آغوش پرمهر و عطوفت مادرانه ات بپروراني تا آنكـه توسـط آنـان ريشـه دشـمنِ      
حقيقت و ناپاكي از دنيا برانداخته شود.اي زن هر چند كه دشمن ناموس و پرهيزگاري 

مراهي تو كوشاست اما من كه هرمزد هستم تواناترين توانايم براي نگهبـاني تـو   براي گ
گمارم تا از زاييدن فرزندان پاك تو دنيا از بدان پاك و حقيقت خداوندي پاسداراني مي 

  ). 195- 194: 1384دادگي فرنبغ( من به بهترين وجه آشكار شود

(اوسـتا   ر متـون مقـدس ايرانـي   دو زمين به مـادران   بارور يها آب با تشبيه بدين روي
باروري زنان و سترودن نبودن آنها بسيار مهـم و حيـاتي بـود و در     )204- 114، 1:ج 1343

كه فرزند ندارد و بدون همسر است را به را  اي يزهدر اوستا هرمزد دوشراستاي اين موضوع 
است  دهكرمانند ، زميني كه كشت نشده و بذري كه كاشت نشده و خواهان بذرافشاني است

  ). 87: 1384(عطائي 
مبـادا  «باري ايرانيان باستان با توجه به اهميت حضور فرزند در خانواده، با اين آرزو كه 

)،در فرزنـد آوري  7؛60،هـات 76: 1380يسـنا »( كه اين خانه  از فرزندان برازنده تهـي مانـد  
غيـر   تلاش بسيار كرده و هدر دادن نطفـه (در نتيجـة آميـزش جنسـي نامشـروع و اعمـال      

اخلاقي)را گناهي بزرگ تلقي مي كردند. اما مهمتر از اين عمل در روايات ديني سقط جنين 
است كه عملي بسيار قبيح شناخته شده و اگر اين عمل به طور عمدي صورت مي گرفـت؛  
به سبب اينكه موجب تقويت قواي اهريمني و انگره مينو مي گرديد، شخص خطاكار بسيار 

ــع شــده  ــورد نكــوهش واق ــد    م ــود.( روايــت امي ــي ب ــري ســخت در انتظــارش م و كيف
) به عبارتي قطع ريشة زندگي در حقيقت از بين بـردن عـالي تـرين    257: 1376اشوهيشتان

صنع اهورامزدا شمرده مي شد و بنابراين منابع اوستايي آنرا در زمرة گناهان جبران ناپذير كه 
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؛ نيـز نـك:   2/827: 1387ونديدادبه هيچ وجه قابل بخشش نيستند، قـرار مـي دهند.(اوسـتا،   
Elgood1951: 8-9   نكتة مهم آنكه مردان بسيار بايد مواظب مي بودند كه به هنگـام آبسـتني (

و از اعمالي مانند هماغوشي در اين هنگام بپرهيزنـد و در   زن سبب صدمه به كودك نشوند
زان غير اينصورت اگر عمل آنها موجب صدمه به طفل داخـل شـكم مـادر شـود، مـرگ ار     

) مهمتر آنكه حتي اگر آبستن شدن زني به 258،257: 1376باشند، (روايت اميد اشوهيشتان 
سبب تجاوز و عمل نامشروعي صورت مي گرفت باز روا نبود كه عمل سقط جنين انجـام  
گيرد و آن زن از شرم مردم، ميوة زنـدگي را در زهـدان خـويش نـابود كنـد،[در غيـر ايـن        

ر گردن او و پدر اوست و پادافره گناه كشتن آگاهانه بـر هـردو   صورت] گناه كشتن فرزند ب
) در ارداويراف نامه نيز دربارة مجازات زني كه كودك 829- 828، 2:ج 1387رواست.(اوستا

خود را كه حتي از طريق رابطه اي نامشروع پديد آمده، سقط مي كنـد، چنـين آمـده اسـت     
و از آن سوي كوه مي گريسـت و بانـگ او   ديدم روان زني كه با پستان كوه آهني مي كند :«

  ). 66: 1391مي آمد و كودك به مادر نمي رسيد و مادر به كودك نمي رسيد(ارداويراف نامه
باري آموزه هاي ديني موكداً بر پاسداري از زنان باردار و ياري رساندن به آنان در وضع 

) و حتي همة افراد 155، 15، بند 12: فصل 1369حمل تاكيد داشته(نك: شايست ناشايست
جامعه را در اين امر موظف و متعهد قلمداد مي كردند. در واقع سواي منافعي كـه فرزنـدان   
در زمينة اقتصادي و كسب درآمد براي خانواده داشتند به سبب اينكه در خانواده هاي ايراني 

و مسبب استحكام پيوند بين زوجين و همچنين موجب ازدياد نسل و تدوام آن مـي شـدند   
در روشن نگاه داشتن اجاق خانواده و نام والدين خويش اهميتي خطير را عهده دار بودنـد؛  
مادران در توليد مثل و فرزندآوري كوشا بودند. نكتـة مهـم آنكـه حتـي از لحـاظ فيزيكـي       
دختراني كه در آينده اميد بيشتري به آنها براي باروري و تولد فرزندان زيبا و برومنـد بـود،   

تري در بين مردان داشتند. به طوريكه حتي ايزدبانويي همچون آناهيتا(به عنـوان  خواهان بيش
ايزد باروري وحامي زنانِ باردار) در نگاره ها با قد و قامتي تصوير ميگردد كه بـيش از هـر   
چيزي تصور يك زن ايده آل و سالم را براي ايرانيان به تصوير مي كشـد. بـه هـر روي در    

زدياد فرزندان بسيار تاكيد مي شد زيرا كه در غيـر اينصـورت تـوان    دوران پيشاساساني بر ا
سياسي و نظامي حكومت ها رو به ضعف مي گذارد و با توجه به اينكه ايرانيـان مزديسـنان   
دنياي باستاني محسوب مي شدند، نيروي خير كه اهورامزدا در راس آن قرار داشت در برابر 

نابراين با رسـميت يـافتن ديـن زرتشـتي در عصـر      ديويسنان قابليت ايستادگي نمي يافت. ب
ساساني بر باوري كـه شـهرياران هخامنشـي داشـتند، تاكيـدي دو چنـدان شـد و يكـي از         
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موثرترين و مهم ترين راهكارها براي افزايش قدرت مزديسنان را ازدياد نسل قلمداد كردند 
  بيان كردند. و در قالب آموزه ها تاثيرات اخروي فرزندآوري براي خانواده ها را

  
  جايگاه زنان باردار و شاغل در جامعة ايراني 2.4

بدانگونه كه ذكر شد زنان در نقش مادران در ايران باستان همراه با فرزندان نقشـي فعـال و   
پويا داشته و برخلاف برخي جوامع يوناني مانند اسپارت كه زنان و كودكان از جامعه واپس 

نقش آنها در بهبودي احوال مـردان و پيشـرفت جامعـه     زده شده بودند، فعاليت اقتصادي و
زن و فرزنـد خـود را از   « صراحتا  تاكيد مي گرديد كه موثر قلمداد مي گرديد. در اين ميان 

: 1379(آذربـاد مهرسـپندان    "تحصيل باز مدار تا غم واندوه به تو نرسد و پشـيمان نشـوي   
آموزه هاي ديني تاكيـد مـي گرديـد زنـان     ).در واقع در جامعة ايراني نيز بدانگونه كه در 77

قـوانين كـه مـي توانسـت و مـي       باردار مورد توجه خاصي قرار مي گرفتند و حتي برخـي 
بايست در مورد ديگر اشخاص بدون اغماض اعمال گردد در مورد زنان آبستن قابليت اجرا 

ي است كه نداشت و اين يادآور همان آموزة فوق الذكر است كه تاكيد داشت وظيفة هر مرد
هر مادينة بارداري را نگاهدار باشد. به طور مثال در داستان منقول در كارنامه اردشير بابكان 
آمده است وقتي اردشير در مي يابد دختري كه با او ازدواج كرده از نژاد ارشك اسـت ، بـه   

ابرسام سبب اينكه سوگند ياد كرده بود كسي از نژاد اشكانيان را زنده نگذارد، از وزير خود 
مي خواهد كه زن جوان را اعدام كند اما وزير وقتي از باردار بودن او باخبر مي گردد،علـي  
رغم دستور شاهنشاه اجازه مي دهد كه زنده بماند و كودكي كه بعدها شاپور خوانده شـد ،  

؛ 588، 2، ج1375؛ نيـز نـك: طبـري    58- 57: 1369به دنيا مي آيد ( كارنامه اردشير بابكـان 
  ).70، 1383دينوري 

نگاه جنسيتي به زنان در هيچ نگاره و نوشتاري محـرز نيسـت و   باري آنچه مسلم است 
هاي پيشاهخامنشي و انيراني در اسناد و شـواهد  تاكنون در ايران باستان نيز برخلاف تمدن 

) از طرفي زنان ايراني را Daems 2001; 42هيچ تصوير برهنه اي از زنان رويت نشده است. (
راهبه هايي محصور در قصرها و خانه ها نبايد پنداشت بلكـه طبـق شـواهد موجـود     مانند 

آنهابه عنوان قشر مهمي از جامعه در اجتماع ايراني حضور داشته و حتي در مواردي پـا بـه   
پاي مردان در مشاغل مختلف به ايفاي نقش مـي پرداختنـد، موضـوعي كـه تقريبـا تمـامي       

) Briant 2002:284-285; Jones2013:100 ره مـي كننـد.(  مورخان معاصر هخامنشيان بدان اشا
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-kunisn« و » Kar-windisn« طبق قوانين و سنن رايج در جامعة ايراني و بر مبناي اصـطلاح 

kar «)     به معناي دستمزد و دسترنج) زن در خانواده مي توانسـته اسـت درآمـدي مسـتقل از
 ــ   ــار خــود دس ــروي ك ــود جســتن از ني ــا س ــته باشــد و ب ــه دســت شــوهر داش تمزدي ب

 .Elam) ) حتي آنگونه كه در الواح ايلامي درج شـده مـادر پادشـاه   60: 1371آورد.(مزداپور

sunki ammari)، ) دخترsunki pakri ( پادشاه) و همسر(sunki irtiri    هر يك به عنـوان مـدير
كارگاهها و گردانندة اين اماكن اقتصادي قلمداد مي شدند و مهمترين مهرهاي باروي تخت 

ارتيسـتونه و اردبامـه) هسـت كـه در جاهـاي      ( يدربـار جمشيد مربوط به دو تن از زنـان  
-Garrison and Cool Root2001;10؛Brosius2021;103داشتند (گوناگون پارس كارگاه توليدي 

  ). see Henkelman2008a؛84
بدين ترتيب با توجه به مسئلة ما در اين پژوهش حتي زنان در نقش مادران و هنگـامي  
كه دوران آبستني را طي مي كردند از حقوق و مزايايي برخوردار بوده و قـوانين مشخصـي   
دربارة آنها وجود داشت. به واقع آنگونه كه اسناد دوران هخامنشي گواهي مـي دهنـد زنـان    
شاغل علاوه بر كار بيرون، سروسامان دادن به كارهاي روزمرة خـانواده و بـر اسـاس روال    

ي را نيز برعهده داشتند. بنابراين زن ها با به دنيا آوردن كـودكي بـراي   عادي؛ امر فرزند آور
در طول مرخصـي زايمـان، افـزون بـر     مدتي از كار در بيرون معاف مي شدند و مهم اينكه 

حقوق دريافتي، اضافه حقوقي به صورت جو و شراب نيز دريافت مي كردند و ايـن جيـره   
 Briant؛ 184: 1387ن خوانده مي شد (ماري كخهاي اضافي با عنوان جيره هاي ويژة زايما

). در دوران ساساني نيز طبق متون دينـي بـا زنـان رفتـار خاصـي مـي گرديـد و        2002:435
همانگونه كه پيشتر ذكر شد در نگاهداري و پاسداشت زنانِ باردار آنچنان حساسيتي وجـود  

اشون مردي است كـه   اين خويشكاريِ هر«..."داشت كه حتي از زبان اهورامزدا مي خوانيم
)  بـدين روي همچـون دوران   829، 2: ج1387اوسـتا »(هر مادينه بارداري را نگاهدار باشد. 

هخامنشي در اين روزگار نيزپيش از ايام مرخصي كار زنان باردار كمتر از ديگران بوده و از 
اسـت.  ماه هفتم بارداري تا شش ماهگيِ نوزاد، مزد بدون انجام كـار بـدانان داده مـي شـده     

بنابراين گونه اي بيمة كار براي كاركنان در نظر گرفته شده بود و حتـي در قوانين(مـدني و   
مذهبي) بدين مهم و ضرورت اجراي آن تاكيد شده بود. بـه گونـه اي كـه در متـون دينـي      

اندر چگونگي پرداخـت مـزد   "، برابر آئين و داد، بخشي با عنوان »هوسپارم نسك«همچون 
آمده است ودادگاه آن كسان را كه از ايـن داد پيـروي نمـي كردنـد،      "تنكودكان وزنان آبس

). نكتة مهم ديگر آنكه طبـق قـانون نانوشـته اي    94- 95: 1389كيفر مي داده است.(جنيدي،
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شهرياران ايراني موظف به پرداخت هدايا و كمك هزينه اي به زنان باردار بودند و حتي بـه  
وخوس چندان مايل نبود كه به پـارس بـرود بـدين    اينكه پادشاهي چون اگزارش پلوتارك 

سبب بود كه از دادن سكه هاي زري كه رسوم سلطنتي او را بـه توزيـع آن در ميـان زنـان     
) از سوي ديگر زنان شاغلي كه Plutarch 1919:vol1,69باردار وا مي داشت، اكراه داشت!! ( 

ندان تعبيه شده بود و وظيفـة  فرندان خردسال داشتند از مركزي كه به منظور نگاهداري فرز
حفظ و تربيت فرزندان را به هنگام فعاليت مادر به عهده داشت، بهـره منـد بودنـد. در ايـن     

- 185: 1387مركز نوزادان را در طول كـار لـه لـه هـا نگهـداري مـي كردنـد. (مـاري كـخ         
د ) همچنين چندين بار در لوحه هاي گلي سخن از ماماهايي مـي رو Briant1996 :435؛.184

زنان كارگر باردار بوده اند. اين ماماها حتي به هنگام زايمـان بـراي تخفيـف     كه در خدمت
  ) . 307- 308: 1380درد، به زنان باردار شراب داده اند (رجبي

ق.م) كمك هاي پراكندة دولتي را بايد بر حقوق كارگران و  486- 522در زمان داريوش(
ني مي شد كه شرايط كاري فوق العاده سختي كاركنان دولتي افزود. اين كمك شامل كارگرا

مستحق دريافت پاداش بودند و همچنين شامل زناني كه وضع حمل داشته اند و يا به دليلي 
) بنابراين گويا مادران تازه نـوزاد جيـرة اضـافي و    44: 1387كرده بودند، مي شد.(ماري كخ

- 1221ن اسـت( الـواح   دستمزد تعلق مي گرفته است. دولوح كه مربوط به جيره ي مـادرا 
) در خــدمت ,Kuntukka) هريـك بــه هفــت زن اشــاره مـي كنــد كــه در تورتوكــان(  1232

) هستند و به مناسبت زادن شش دختر و يك پسـر جيـره دريافـت مـي     Irdabamaايردبامه(
ــرة مكمــل شــامل   ــد. جي ــوده اســت   65كــوارت ميتلــي آرد و  130كنن كــوارت آبجــو ب

)Brosius2021: 104ها به جيره هاي عادي افزوده مي شود و به زنـان امكـان    ) كه اين جيره
) Briant2002:506 مي دادند كه نيروي خود را بازيابند و با شير كودكانشان را تغذيـه كننـد (  

.همچنين در يك لوحه زناني كه كودكاني را در يك زمان بـه دنيـا آورده و جيـره دريافـت     
) مربوط به يك دوره  PF1206و دريك متني() 14: 1387داشته اند هجده نفر هستند(ارفعي، 

زن دختردار اشاره مي شود كه جيرة غـذايي خاصـي مـي     42زن پسردار و  40ماهه به  12
گيرند و با عنوان مادر از آنهـا يـاد مـي گـردد؛ كسـاني كـه منزلـت خاصـي را دارا بودنـد          

)Hallock1985:605-606.(  
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  نتيجه گيري. 5
در قالب تعلقِ گروهي معنامند دانسته و در اين بين خانواده نخستين ايرانيان باستان انسان را 

اجتماع قانوني و ارزشمند محسوب مي گرديد كه با پيوند زن و مرد پديدار مي گشـت. بـه   
اين سبب ازدواج نه تنها امري مقدس قلمداد مي شد بلكه به موجب اينكـه در نتيجـة ايـن    

، گـذاري  امكان سـرمايه  ر پويايي را در پيش گرفته وپيوندها و توالد نسل، جامعة ايراني مسي
توسعة اقتصادي و تقويت نيروي نظامي كشور(و حتي تقويت بنية دفاعي خانواده در مقابـل  
فشارها) را بيش از پيش مي يافت؛ زناشويي و به ويژه فرزندآوري بسيار ضروري به شـمار  

ر معيشت خانواده دوشادوش مي رفت. در واقع طبق شواهد موجود زنان و حتي كودكان د
مردان و والدين خود مشاركت داشته و حتي مادران به هنگام بارداري نيز خويشتن را بركنار 
از اين فعاليت نمي داشتند. بدين روي فرزند آوري پيامدهاي بسيار مطلوبي براي خانواده و 

ر مي دانستند و كشور داشت و دولتمردان ايراني خويشتن را موظف به حمايت از زنان باردا
امكانات و تمهيداتي را براي مادران شاغل در نظر گرفته بودند. در اين راستا و با توجـه بـه   

كه در صورت سلامت آن سلامت اجتمـاع نيـز    خانواده، نخستين نهاد اجتماعي استاينكه 
 ـاثر مستقيم بر جامعه دارد و تضمين مي گردد ا ؛ نه تنها جامعة مدني و نظام سياسي كشور ب

تمهيداتي در پيدايش و تقويت آن(با تاكيد بر پيوندهاي زناشويي و فرزندآوري) مي كوشيد 
بلكه دين مردان نيز با تكيـه بـر آمـوزه هـاي دينـي و صـدور فتـاوي بـر ارزش ازدواج و         
فرزندآوري تاكيد مي كردند و پيامدهاي دنيوي و اخروي مبادرت بدين امور يـا اجتنـاب از   

  گشتند.  آنها را يادآور مي 
  

  نوشت پي
 

ماني در اين مباحثه از سوي موبد مورد پرسش قرار مي گيرد كه :آيا ويراني بهتر است يا آبـاداني  . 1
ني ويراني بدن را موجب آبادي جان مي داند پس بهرام وي را مخاطب مي سازد كه: ؟ و جون ما

بنابراين دستور قتل ماني » يم و گفتار تو را كار مي بنديم نما با ويران ساختن پيكر تو آغاز مي ك« 
.همانگونه كه مي بينيم ماني همواره به دليـل انديشـه ي    )319: 1373ثعالبي ، (را صادر مي كند. 

ضد مادي خويش مورد بازخواست ومحكوميت قرار مي گيرد در مقابل دين مزديسني كـه دنيـا   
  .رايي مي داندووتن آدمي را موهبتي اه
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